
 ظرف آزمايش!

 فرمودند:تهران ميقديم يكي از گويندگان 

من در كودكي لكنت زبان داشتم، اما اين مشكل، به لطف پروردگار و به جهت يك عمل نيك من نسبت 

 به پدرم، برطرف شد.

 گونه بود كه:ماجرا اين

 هر چند وقت مدتي بود پدرم، دچار بيماري سختتي شخدب بودند و پكشكان تشتيد دادب بودند كه بايد

اي را داخل كاغذ يا نايلون اما پدر بستري بودند و هر بار شيشه ،دراري از ايشخان گرفته شودبار آزمايش اِيك

ها، اتفاقاً پيچيدند تا درون آن ديدب نشود و من مأمور رساندن بسته، به آزمايشگاب بودم. يكي از نوبتتيرب مي

ز اين صحنه خجالت كشيدند. من كه احوال ايشان را ديدم، به پيش از پوشخاندن شيشه، من رسيدم و پدرم ا

 تم:كشيدم گفي در بسته را برداشتم و در حالي كه به صورتم مياحترام و براي رفع ناراحتي ايشان شيشه

پدر جان، ناراحت نشويد من غلام شما هستم، من نوكر شما هستم، افتتار من اين است كه در خدمتتان 

 ي شما را از سر من كم نكند ...باشم. خدا، سايه

 ريتتم ...!رفتم و اشك ميقربان پدرم مي

  1از بعد از آن واقعه خدا به شادي دل پدرم لكنت زبان مرا برطرف ساخت.
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